
با همدلي و لطف قدم زن، به سوي مقصد متعالي
محمّدملكزاده

همه از جمله س�ؤالاتي اس�ت كه در اين پژوهش مورد بررسي چيست؟ موانع رس�يدن به اين وحدت كدام است؟ ... اين ها وحدت و همچنين نتايج و پيامدهاي اين هماهنگي و وحدت گام هاي درس�ت و مؤثر برداشت؟ راه كارهاي عملي ايجاد چگونه مي توان در جهت به ثمر رسيدن اين مقصد عالي عنوان يك آرمان بزرگ در جامعه اسلامي به شمار مي آيد، هماهنگ چه لزومي دارد؟ اگر اين امر ضروري اس�ت و به اص�رار به قرار گرفتن حوزه و دانش�گاه در مس�ير واحد و در محافل علمي و تحقيقاتي تا چه ميزان ضروري است؟ طرح موضوع وحدت حوزه و دانشگاه و تلفيق اين دو پايگاه  اشاره
قرار گرفته است.

وحدت و تعامل سازنده حوزه و دانشگاه  از نظريه تا عمـل



ــكل گيري نهضت رنسانس و پيدايش تمدّن جديد و همچنين  با ش
شكسته شدن مرزهاي كهن فكري و فرهنگي، دگرگوني عظيمي در 
ــان پديد آمد. كاوشگران و انديشه وران دوره  حوزه هاي معرفتي انس
جديد، تحت تأثير اين جنبش و دگرگوني عظيم، پايه هاي علمي دانش 
خود را تماماً بر زواياي زندگي عقلاني و حسّي بنا نهادند. اين جنبش 
به حدّي گسترده و شتابنده بود كه همه دستاوردهاي علمي و فكري 
انسان را تحت الشعاع خود قرار داد و با تجاوز به همه مرزهاي علوم 
و معرفت هاي انساني، به همه چيز رنگ و بوي حس، تجربه، آزمايش 

و آزمايشگاه داد.
ــماري در عرصه هاي  ــد از همان ابتدا تضادهاي بي ش حركت جدي
ــاي بحراني از يك طرف  ــد آورد. در اين فض مختلف معرفتي پدي
ــرار مي گرفت، به  ــرو فراتر از حسّ و تجربه ق ــي كه در قلم حقايق
ــرف ديگر آموزه هاي  ــد و از ط ــنجيده مورد انكار واقع ش طور نس
انكارناپذيري كه نمي توانست از نگاه حقيقت پژوهان و انديشه هاي 
جوّال انديشه وران بشري مخفي بماند، گرفتار تحريف و تفسير غلط 
ــخت  ــتباه به عنوان رقيب سرس گرديد. از اين رهگذر دين كه به اش
ــود، بيش از هر پديده ديگري  ــدّن و علوم جديد تلقي گرديده ب تم
مورد آماج تهاجم قرار گرفت. برخي از اساس دوران دين و ديانت را 
سپري شده اعلام نمودند و حذف كلي آن را از قلمرو زندگي عيني و 
فكري انسان خواستار شدند و برخي ديگر از سر دلسوزي به اصطلاح 
مصلحت انديشي قلمرو ويژه اي براي آن تعيين نموده، عدم مداخله آن 
را در مقدّرات و مسايل اساسي زندگي مادّي بشر طلب نمودند. در اين 
آشفته بازار، نطفة نامشروع يك كشمكش بدبينانه و خصمانه بين علم 
و دين منعقد گرديد و در نتيجه سنگرهاي متعدّد معرفتي كه مي بايست 
ــرفت مادّي و معنوي و ارتقاي كمالات انساني بشر  در خدمت پيش
ــوي متوليّان علم و دين، رودرروي يكديگر واقع  قرار بگيرند، از س
شدند و به تخريب هم پرداختند. گرچه اين پيامد در مرحله نخست 
در تمدّن تك بعُدي غرب و مسيحيت تحريف شده به وقوع پيوست، 
اما كم نبوده اند دل شيفتگاني از ميان جوامع اسلامي كه به ترويج اين 
فرهنگ در درون جوامع خود پرداختند، در حالي كه در تمدّن اصيل 
ما مسلمانان، آنچنان علم و دين و حوزه هاي معرفتي آن ها در هم تنيده 
ــده اند كه هرگونه ستيز، تضاد و دوگانگي در ميان آن ها  و عجين ش
موضوعيت ندارد. در اين پژوهش ضمن شناسايي عوامل گوناگون 
اين دوگانگي و ستيز ناخواسته، به برخي راه هاي علاج و راهبردهاي 
عملي براي رفع آن ها اشاره خواهيم داشت. امّا پيش از آن لازم است 

قدري در خصوص ضرورت و لزوم وحدت سخن بگوييم.

يكم؛ ضرورت وحدت و هماهنگي در نظام هاي اجتماعي
به رغم تفاوت نظام هاي اجتماعي كنوني با نظام هاي اجتماعي پيشين، 
ــت: 1. هدفداري  ضرورت وجود دو ويژگي همواره ثابت مانده اس
ــام 2. هماهنگي اركان نظام در جهت غايت مطلوب. بديهي  كل نظ
ــترده تر و پيچيده تر  ــت هر چه روابط اجتماعي در يك نظام گس اس
گردد، ميزان لزوم هماهنگي اركان آن نظام نيز افزايش مي يابد. روابط 
اجتماعي در نظام هاي كنوني به حدّي در هم پيچيده و تنيده كه هرگونه 
تصميم گيري و اعلام موضع از سوي يك نهاد اجتماعي بدون در نظر 

ــتن ديگر اركان نظام، ناممكن و نامعقول گرديده است. بنابراين  داش
رسيدن به هر هدف مطلوبي، نيازمند هماهنگي مطلوب است. به تعبير 
ديگر، تحقق هر مطلوبي فقط در زير چتر هماهنگي ممكن خواهد 
بود، زيرا اگر تناسبي ميان اركان جامعه برقرار نباشد و هر دستگاهي 
بر اساس ايده و نظر خود عمل كند، مسلماً در چنين اجتماعي نه تنها 
هدف و ثمره مطلوب حاصل نخواهد شد، بلكه اصولاً جمع چنين 

اجزايي پراكنده نيز ممكن نخواهد بود.1

دوم؛ ضرورت وحدت و هماهنگي حوزه و دانشگاه
مطالب ياد شده شامل همه نظام ها اعم از مادّي يا الهي است؛ زيرا اين 
يك قاعده كلي است كه همه نظام ها براي نيل به اهداف خود ناگزير 

از به كارگيري آن مي باشند.
ــگاه دو ركن اساسي نظام اجتماعي  در يك نظام الهي، حوزه و دانش
و سياسي به شمار مي آيند و در ساختار روابط اجتماعي تأثير فراوان 
دارند، به طوري كه شايد بتوان گفت ميزان نفوذ و تأثير اين دو قشر در 
كالبد اجتماع، به مراتب حسّاس تر از اركان هاي ديگر است. علاوه بر 
آن، تأثير بخش هاي ديگر نيز به طور مستقيم يا غير مستقيم به كيفيت 

عملكرد اين دو و نحوه ارتباط آن ها با يكديگر وابسته است.
بنابراين، چنانچه بخواهيم از يك جامعه اسلامي مطلوب و توسعه يافته 
برخوردار باشيم، ضروري است ميان حوزه و دانشگاه به عنوان دو ثقِل 
مؤثر در توسعة نظام اسلامي، وحدت نظري و عملي برقرار گشته و 

ارتباط صحيح و هماهنگي را با يكديگر داشته باشند.2

سوم؛ نتايج هماهنگي وحدت حوزه و دانشگاه
بر هماهنگي و وحدت حوزه و دانشگاه نتايجي مترتب است كه به 

اهم آن اشاره مي شود:
1.تحقق اهداف مبارزاتي و حفظ نظام اسلامي

زماني وحدت براي همسويي مبارزاتي و پيروزي بر نظام شاهنشاهي 
به كار مي آمد و سپس در جهت تثبيت پايه هاي نظام جمهوري اسلامي 
و اكنون اين وحدت و هماهنگي جهت حفظ و استمرار نظام اسلامي 
ضرورت دارد. اين دو مجموعه عظيم مي توانند با همدلي و هماهنگي 
ــكوفايي و بالندگي و همچنين رويارويي با  ــير ش انقلاب را در مس

توطئه هاي دشمنان ياري رسانند.
2. پيشبرد اهداف انساني – اسلامي

حوزه و دانشگاه به عنوان دو مركز عظيم علمي، با وحدت و هماهنگي 
مي توانند در پيشبرد اهداف انساني – اسلامي مؤثر باشند و با تعامل در 

رفع نيازهاي فكري، به تحقق اين اهداف كمك كنند.
3. نتايج ديگر

از آن جا كه بناي اين نوشتار بر اختصار است، لذا به اجمال مي توان 
به برخي آثار ديگر در اين رابطه به صورت كلّي اشاره كرد. از جمله 
آن موارد «تأمين نتيجة  واحد و مشترك» در تحقق فرهنگ و تمدّن 
ــلامي است. موارد ديگر «برآوردن نيازهاي اصلي اجتماع و رفع  اس
خلأهاي موجود» به معناي پاسخگويي به احكام اجتماعي اسلام و 
از سوي ديگر ارايه قوانين اجرايي در جهت برنامه ريزي هاي صحيح 
اجتماعي و همچنين تبيين جايگاه صحيح و اهداف هر يك از اين دو 

ــتن ديگر اركان نظام، ناممكن و نامعقول گرديده است. بنابراين  داش
رسيدن به هر هدف مطلوبي، نيازمند هماهنگي مطلوب است. به تعبير 
ــتن ديگر اركان نظام، ناممكن و نامعقول گرديده است. بنابراين  داش
رسيدن به هر هدف مطلوبي، نيازمند هماهنگي مطلوب است. به تعبير 
ــتن ديگر اركان نظام، ناممكن و نامعقول گرديده است. بنابراين  داش

ديگر، تحقق هر مطلوبي فقط در زير چتر هماهنگي ممكن خواهد 
بود، زيرا اگر تناسبي ميان اركان جامعه برقرار نباشد و هر دستگاهي 
بر اساس ايده و نظر خود عمل كند، مسلماً در چنين اجتماعي نه تنها 
بود، زيرا اگر تناسبي ميان اركان جامعه برقرار نباشد و هر دستگاهي 
بر اساس ايده و نظر خود عمل كند، مسلماً در چنين اجتماعي نه تنها 
بود، زيرا اگر تناسبي ميان اركان جامعه برقرار نباشد و هر دستگاهي 

هدف و ثمره مطلوب حاصل نخواهد شد، بلكه اصولاً جمع چنين 
بر اساس ايده و نظر خود عمل كند، مسلماً در چنين اجتماعي نه تنها 
هدف و ثمره مطلوب حاصل نخواهد شد، بلكه اصولاً جمع چنين 
بر اساس ايده و نظر خود عمل كند، مسلماً در چنين اجتماعي نه تنها 
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اجزايي پراكنده نيز ممكن نخواهد بود.
هدف و ثمره مطلوب حاصل نخواهد شد، بلكه اصولاً جمع چنين 

اجزايي پراكنده نيز ممكن نخواهد بود.
هدف و ثمره مطلوب حاصل نخواهد شد، بلكه اصولاً جمع چنين 

دوم؛ ضرورت وحدت و هماهنگي حوزه و دانشگاه
مطالب ياد شده شامل همه نظام ها اعم از مادّي يا الهي است؛ زيرا اين 

دوم؛ ضرورت وحدت و هماهنگي حوزه و دانشگاه
مطالب ياد شده شامل همه نظام ها اعم از مادّي يا الهي است؛ زيرا اين 

دوم؛ ضرورت وحدت و هماهنگي حوزه و دانشگاه

ــگاه دو ركن  ــك نظام الهي، حوزه و دانش در ي
ــي به شمار  ــي نظام اجتماعي و سياس اساس
ــاختار روابط اجتماعي تأثير  ــد و در س مي آين
ــايد بتوان گفت  فراوان دارند، به طوري كه ش
ــر در كالبد  ــر اين دو قش ــزان نفوذ و تأثي مي
ــاس تر از اركان هاي  ــه مراتب حسّ اجتماع، ب

ديگر است. 
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ــانس و  ــكل گيري نهضت رنس ــا ش ب
ــد و همچنين  ــش تمدّن جدي پيداي
ــدن مرزهاي كهن فكري  شكسته ش
ــي در  ــي عظيم ــي، دگرگون و فرهنگ
حوزه هاي معرفتي انسان پديد آمد.





ارگان و در نهايت ايفاي نقش واقعي حوزه و دانشگاه و انتظار حقيقي 
از آن دو در نظام اجتماعي اسلام مي باشد.

چهارم؛ موانع وحدت
پس از اشاره به ضرورت وحدت و هماهنگي ميان حوزه و دانشگاه و 
برشمردن آثار ناشي از آن، جا دارد به عوامل ايجاد دوگانگي و يا موانع 
وحدت اشاره كنيم، زيرا بدون آگاهي و شناخت صحيح از اين موانع، 

تحقق وحدت عملي نخواهد بود:
1.عدم تعريف صحيح از وحدت

يكي از دلايل مهم به ثمر نرسيدن برنامه ها، عدم اطلاع از اهداف آن 
برنامه و يا تعريف نشدن صحيح واژگان و اصطلاحات به كار رفته 
ــد. مفهوم وحدت حوزه و دانشگاه شايد براي بسياري  در آن مي باش
همچنان مبهم باشد؛ برخي آن را وحدت  در هدف دانسته اند و برخي 
در عمل3 و لذا تا زماني كه مشخص نگردد منظور از وحدت چيست، 

انتظار چنين وحدتي نيز بجا نخواهد بود.
2. عدم شناخت كافي دو نهاد از يكديگر

حوزه و دانشگاه به عنوان دو مركز فكري و علمي، هر كدام اصول، 
روش ها و ابزار تبليغي و كاري مخصوص به خود را دارا مي باشند. 
عدم شناخت صحيح هر كدام از ديگري، مانع جدي بر سر وحدت 

آن دو مي باشد.
3. نقش استكبار و قدرت هاي سلطه گر

ــي استعمار در تحكيم پايه هاي سلطه خويش  يكي از اهداف اساس
ــه و ممانعت از  ــان، ايجاد اختلاف و تفرق ــر جوامع تحت نفوذش ب
شكل گيري يك مجموعه علمي همسو، مستقل و تحوّل آفرين بوده 
است. استكبار با ايجاد جريان هاي تخريبي و القاي ضديتّ و ستيز 
دين با علم، به تجزيه توانمندي هاي جامعه پرداخته، وحدت ملي را بر 
هم زده و مانع از انسجام نيروهاي تصميم ساز در حوزه هاي معرفتي 

مسلمانان گرديده است.
4. سكوت يا بي تفاوتي مجامع دانشگاهي و حوزوي

ــوي هر دو قشر دانشگاهي و حوزوي براي  عدم اهتمام كافي از س
مبارزه با چنين فضاي مسمومي و بي توجهي به تأثير متقابل هر كدام 
به عنوان يك مجموعه علمي و فرهنگي در پي ريزي بناي يك جامعه 
پويا و مستقل؛ عامل ديگري در بروز اختلاف ميان اين دو پايگاه است. 
بديهي است اين سخن بدان معني نيست كه تاكنون هيچ فرهيخته اي 
از ميان حوزه يا دانشگاه براي شكستن اين سدّ تلاش نكرده است، 
زيرا از ديرزمان فرزانگان بيداردل و دورانديش؛ همچون بنيانگذار فقيد 
جمهوري اسلامي حضرت امام خمينيu، همواره به عنوان مناديان 
ــته اند، لكن انتظار مي رفت  وحدت گام هاي مؤثري در اين راه برداش
فضاي غالب بر اين دو پايگاه، بيشتر در اين مسير قرار مي گرفت و 

مجموعه قابل توجه تري به اين مهم اهتمام مي ورزيدند.
5. روشنفكرنمايان يا متحجّران

عامل ديگر در ايجاد تفرقه ميان اين دو پايگاه، وجود روشنفكرنمايان 
لجام گسيخته و وابسته از يكسو و متحجّران خشك و نادان از سوي 
ديگر است.4 وجود اين افراد در لابه لاي صفوف اين دو پايگاه، عامل 

مهمي در ايجاد تنش و انحراف بوده است.

پنجم؛ عوامل و راه كارهاي ايجاد وحدت
بي گمان تاكنون راه كارهاي گوناگوني براي وحدت و ايجاد هماهنگي 
ــگاه ارايه و به كار گرفته شده است، ولكن بسنده  ميان حوزه و دانش
ــردن به آن ها به ويژه لزوم نهادينه كردن راه  كارهاي مؤثرتر، نياز به  ك

پيگيري بيشتري دارد. برخي از اين راه كارها بدين شرح است:
1.تبيين اهداف مشترك

اولين عامل ايجاد وحدت حوزه و دانشگاه، دستيابي به هدف و غرض 
مشترك است. بايد ضمن تبيين اهداف مشترك، نوع تأثيرگذاري هر 
يك از علوم در تحقق بخشيدن به اين اهداف را به گونه اي مشخص 
كرد كه دانش آموختگان حوزوي و دانشگاهي به يكديگر احساس نياز 

متقابل داشته باشند.
2. تبيين انتظارات

براي حل نيازهاي اجتماعي، ابتدا بايد انتظارات خود را از مسئولان 
ــود كه حوزه و  ــخص كنيم. بايد معلوم ش برطرف كننده نيازها مش
دانشگاه در نظام اسلامي چه وظايفي بر عهده دارند و چه مشكلاتي 

را از جامعه مي توانند مرتفع سازند.
3. بررسي و بازبيني دقيق هر دو سيستم

لازم است هر دو سيستم در ابعاد گوناگون مديريت، آموزش، ارتباط و 
... مورد بررسي و بازبيني قرار گيرند. اين مسئله به بهره برداري از نقاط 
قوّت هر يك و اصلاح نقاط ضعف با به كارگيري روش هاي جديد، 

كارساز و مؤثر خواهد انجاميد.
4. بررسي نوع نيازمندي هاي هر كدام به ديگري و تدوين برنامه 

مناسب براي انتقال دانش مورد نياز و رفع نيازمندي ها.
ــه كارگيري ابزارهاي جديد و مؤثر جهت شكســتن حصار  5. ب

دوگانگي ارزشي و فرهنگي.
6. ايجاد كميته هاي كارشناسي مشترك در بخش هاي مختلف در 

دو سيستم حوزه و دانشگاه.

پي نوشت ها
1. شهيد مطهري در كتاب حق و باطل، همبستگي را يكي از علايم حيات اجتماعي ذكر 
مي كند و مي فرمايد: «يكي از علايم حيات يك جامعه اين است كه همبستگي ميان افرادش 
بيشتر است. خاصّيت مردگي، متلاشي شدن و متفرق شدن و جدا شدن اعضا از يكديگر 
ــت. خاصّيت زندگي يك اجتماع، به همبستگي و پيوستگي بيشتر اعضا و جوارح آن  اس

اجتماع است...».
2. بديهي است اين سخن هرگز به معناي انكار هرگونه دوگانگي ميان حوزه و دانشگاه نيست، 
زيرا اگر دوگانگي به معناي دو شيوه عملكرد و انتظار دو محصول منطقي از اين دو پايگاه 
باشد، منافاتي با وحدت ندارد؛ چنانكه مقام معظم رهبري در دوران رياست جمهوري شان 
فرموده اند: «وقتي كه ما داريم در باب وحدت حوزه و دانشگاه حرف مي زنيم، بايستي قبل 
ــتراك برسيم، به موارد جداگانه و اختصاصي بيشتر برسيم...»(روزنامه  از اين كه به نقطه اش

جمهوري اسلامي، 62/11/4).
بنابراين مراد از وحدت حوزه و دانشگاه، ردّ ماهيت جداگانه هر يك از اين دو نيست، بلكه 

ملاك هماهنگي و اتحاد در نحوه عملكردها و تصميم گيري هاي اجتماعي است.
3. ماهنامه دانشگاه انقلاب، شماره 71، بهمن 67، ص 13.

4. ر.ك به روزنامه رسالت، شماره 882. مقام معظم رهبري در اين باره فرموده اند: «... دشمن 
ــون از دخالت در امور  ــلاب، جامعه روحانيت را در صورتي تحمل مي كند كه روحاني انق
سياست و حضور در صحنه هاي انقلاب كنار بكشند و مانند جمعي از روحانيون بي خبر 
ــردم را به آنان  ــور و زندگي م ــته و حال، به كنج مدارس اكتفا كنند و كش و متحجّر گذش

بسپارند...»(راه امام راه ما، ص 49).

ــون از دخالت در امور  ــلاب، جامعه روحانيت را در صورتي تحمل مي كند كه روحاني انق
سياست و حضور در صحنه هاي انقلاب كنار بكشند و مانند جمعي از روحانيون بي خبر 
ــردم را به آنان  ــور و زندگي م ــته و حال، به كنج مدارس اكتفا كنند و كش و متحجّر گذش

ارگان و در نهايت ايفاي نقش واقعي حوزه و دانشگاه و انتظار حقيقي 
از آن دو در نظام اجتماعي اسلام مي باشد.

ارگان و در نهايت ايفاي نقش واقعي حوزه و دانشگاه و انتظار حقيقي 
از آن دو در نظام اجتماعي اسلام مي باشد.

ارگان و در نهايت ايفاي نقش واقعي حوزه و دانشگاه و انتظار حقيقي 

چهارم؛ موانع وحدت
پس از اشاره به ضرورت وحدت و هماهنگي ميان حوزه و دانشگاه و 
برشمردن آثار ناشي از آن، جا دارد به عوامل ايجاد دوگانگي و يا موانع 
پس از اشاره به ضرورت وحدت و هماهنگي ميان حوزه و دانشگاه و 
برشمردن آثار ناشي از آن، جا دارد به عوامل ايجاد دوگانگي و يا موانع 
پس از اشاره به ضرورت وحدت و هماهنگي ميان حوزه و دانشگاه و 

وحدت اشاره كنيم، زيرا بدون آگاهي و شناخت صحيح از اين موانع، 
برشمردن آثار ناشي از آن، جا دارد به عوامل ايجاد دوگانگي و يا موانع 
وحدت اشاره كنيم، زيرا بدون آگاهي و شناخت صحيح از اين موانع، 
برشمردن آثار ناشي از آن، جا دارد به عوامل ايجاد دوگانگي و يا موانع 

تحقق وحدت عملي نخواهد بود:
وحدت اشاره كنيم، زيرا بدون آگاهي و شناخت صحيح از اين موانع، 

تحقق وحدت عملي نخواهد بود:
وحدت اشاره كنيم، زيرا بدون آگاهي و شناخت صحيح از اين موانع، 

1.عدم تعريف صحيح از وحدت
يكي از دلايل مهم به ثمر نرسيدن برنامه ها، عدم اطلاع از اهداف آن 

.عدم تعريف صحيح از وحدت
يكي از دلايل مهم به ثمر نرسيدن برنامه ها، عدم اطلاع از اهداف آن 

.عدم تعريف صحيح از وحدت

پنجم؛ عوامل و راه كارهاي ايجاد وحدت
بي گمان تاكنون راه كارهاي گوناگوني براي وحدت و ايجاد هماهنگي 
ــگاه ارايه و به كار گرفته شده است، ولكن بسنده  ميان حوزه و دانش
ــردن به آن ها به ويژه لزوم نهادينه كردن راه  كارهاي مؤثرتر، نياز به  ك
ــگاه ارايه و به كار گرفته شده است، ولكن بسنده  ميان حوزه و دانش
ــردن به آن ها به ويژه لزوم نهادينه كردن راه  كارهاي مؤثرتر، نياز به  ك
ــگاه ارايه و به كار گرفته شده است، ولكن بسنده  ميان حوزه و دانش

پيگيري بيشتري دارد. برخي از اين راه كارها بدين شرح است:
ــردن به آن ها به ويژه لزوم نهادينه كردن راه  كارهاي مؤثرتر، نياز به  ك

پيگيري بيشتري دارد. برخي از اين راه كارها بدين شرح است:
ــردن به آن ها به ويژه لزوم نهادينه كردن راه  كارهاي مؤثرتر، نياز به  ك

.تبيين اهداف مشترك
پيگيري بيشتري دارد. برخي از اين راه كارها بدين شرح است:

.تبيين اهداف مشترك
پيگيري بيشتري دارد. برخي از اين راه كارها بدين شرح است:

1
پيگيري بيشتري دارد. برخي از اين راه كارها بدين شرح است:

1
پيگيري بيشتري دارد. برخي از اين راه كارها بدين شرح است:

اولين عامل ايجاد وحدت حوزه و دانشگاه، دستيابي به هدف و غرض 
مشترك است. بايد ضمن تبيين اهداف مشترك، نوع تأثيرگذاري هر 
اولين عامل ايجاد وحدت حوزه و دانشگاه، دستيابي به هدف و غرض 
مشترك است. بايد ضمن تبيين اهداف مشترك، نوع تأثيرگذاري هر 
اولين عامل ايجاد وحدت حوزه و دانشگاه، دستيابي به هدف و غرض 

يك از علوم در تحقق بخشيدن به اين اهداف را به گونه اي مشخص 
مشترك است. بايد ضمن تبيين اهداف مشترك، نوع تأثيرگذاري هر 
يك از علوم در تحقق بخشيدن به اين اهداف را به گونه اي مشخص 
مشترك است. بايد ضمن تبيين اهداف مشترك، نوع تأثيرگذاري هر 

كرد كه دانش آموختگان حوزوي و دانشگاهي به يكديگر احساس نياز 
يك از علوم در تحقق بخشيدن به اين اهداف را به گونه اي مشخص 
كرد كه دانش آموختگان حوزوي و دانشگاهي به يكديگر احساس نياز 
يك از علوم در تحقق بخشيدن به اين اهداف را به گونه اي مشخص 

فرهنگي،اجتماعي،سياسي
19

شـــمــــاره  چهاردهـــــم

فرهنگي،اجتماعي،سياسي


